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  آن شب عزيز :

توانستم، شما عصبانی  شد آقا! نمیامّا نمی  ؛من را هم گفتيد که بروم، همه را گفتيد

 دهيد، امّا باز هم من نتوانستم بروم؛ بقيّه توانستند، بقيّه رفتند،ر می شديد؛ گفتيد که دستو

يد؛ عرق کرده  لرزامّا من نتوانستم آقا! دست خودم نبود؛ پاهايم سست شده بود؛ قلبم می

خواستم که خدای ناکرده حرف شما را  ، نداشتم. نمیقدم از قدم بردارمبودم؛ قوّت اينکه  

بودم در شنيدن    مُصِردانيد که من بيش از همه  ندارد، خودتان می  . گفتنزير پا گذاشته باشم

نيست، هميشه اين طور بوده است. از آن زمان   شما. صحبت امروز و ديروزهای  حرف

فرمانتان را ببرم ...  ،  حرفتان را بشنومصحبت ترس نبود؛ دوست داشتن بود؛ عشقم به اين بود که    که معلمّم بوديد تا اکنون که باز معلمّم هستيد.

  . الآن هم دوستتان دارم؛ بيشتر از هميشه. 

  /  کنايه از نافرمانی حرف کسی را زير پا گذاشتن:رفتن /  ه: کنايه از راقدم از قدم برداشتن قلمرو ادبی:/   : اصرار کننده، پافشاری کنندهرمُصِ  قلمرو زبانی: 

  . اينکه فرمانتان را ببرمکنايه از  حرفتان را بشنوم:

گفت خبر و میآقا! بیايد  ايد، رفتهات ثلث سوم را که دادهگفت نمرسراغ شما را از او گرفتم. می  سکردم بعد از رفتن شما، از ب  کلافهمديررا  

های خودم نديدم  داد که جبهه رفته باشيد ولی يقين نداشت، من هم يقين نداشتم تا وقتی با چشم. احتمال می ايدسر نزدهبرای گرفتن حقوقتان هم حتیّ  

  کنيد، يقين نکردم.یها صحبت مو برای بچّه -بر گردن و کُلت بر کمر  چفيه -ايد دهخاکی ايستا  تلّ که بر بالای 

: کنايه از  سر زدن قلمرو ادبی:  / ای سربند: چپيه، گونه چفيه: تپه، پشته / تل  / : بی تاب و ناراحت به علت قرار گرفتن در وضع آزار دهندهکلافه  قلمرو زبانی:

  سراغ کسی رفتن

کرده بوديد، دست ديگرتان   حمايلب جمع شده بود،  های درشتتان که در نور آفتام ؛ برای همين، دستتان را بر چشزدمیآفتاب چشمهايتان را  

به    اختياروقتی يقينم شد که خودتانيد، نزديک بود بی داديد. با يک سال و نيم پيش فرق زيادی نکرده بوديد.را هم به هنگام صحبت کردن تکان می

ای شدم و پشت رديف آخر گوشه  مسلطّنکردم؛ بر خودم    ام، شاگرد شما، ولی اين کار رادیو فرياد بزنم: آقای موسوی! من موحّ   خيز بردارمسويتان  

ودم، آن قدر چه کاری آمده ب شناخته باشيدم، مطمئن نيستم. يادم رفت برای دمولی اينکه همان  ؛. شما هم مرا ديديد. معلوم است که ديديدکز کردم

  ام. شما آمده گُردانی رساندن پيغام به ديدار شما شده بودم که فراموش کردم برا جذب

  به قصد خيز برداشتن:/  محافظ، نگهدارنده؛ حمايل کردن: محافظ قرار دادن چيزی برای چيز ديگر :حمايل اذيتتان می کرد / آفتاب ... می زد:  قلمرو زبانی:

: يگان نظامی که  گرُدان  /   شدن  کشيده:  شدن  جذب: نفس /  دم   /  نفرورفت   : خود را جمع کردن و در خودکز کردن: چيره /  مسلط   / جهيدن خود را گرد کردن  

  : مجاز از لحظه دم  قلمرو ادبی:  / معمولا شامل سه گروهان است. 

از  رسته  نظامی  بزرگ:  خردهای  لشکر جوخه(سرجوخه)،    به  تيپ(سرتيپ)،  هنگ(سرهنگ)،  گردان(سرگرد)،  گروهان(ستوان)،  گروهبان)،    دسته(استوار، 

  رتشبد)(سپهبد)، ارتش(ا (سرلشگر)، سپاه 

  هايتان پيدا بود که حمله در کار است.افتاد. از صحبتو مثل کلاس، طنز و شوخی از کلامتان نمی زديدگرم و پرشور حرف میمثل کلاس، 

از جا کنده  .  رم کرددلم را گ ها فرو نشست، به سمت من آمديد. فکر اينکه مرا شناخته باشيد،  و صلوات بچّه   تکبيرتمام شد و    هايتانوقتی حرف

و لبخند زديد و گفتيد: «به به! سلام عليکم احمد آغوش گشوديد  و به سمت شما دويدم. قبل از اينکه بگويم «آقای موسوی، من...». شما    شدم

  ايد؛ همديگر را سخت در آغوش فشرديم و بوسيديم. ب کردم از اينکه اسم و فاميلم را هنوز از ياد نبردهموحّدی!» تعجّ جان 
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: کنايه از گيرا و با جذبه و هيجان انگيز گرم و پرشور حرف زدنقلمرو ادبی:  /    : فعل پيشوندیفرونشست: الله اکبر گفتن /  تکبير  قلمرو زبانی:

ه از ايکن:  آغوش گشوديد/    جهيدنکنايه از  از جا کنده شدن:  /    کنايه از اينکه اميدوارم کرددلم را گرم کرد:    /  آميزیحس  :حرف گرمسخن گفتن/  

  يد. استقبال کرداينکه 

  نداشتم.   قابل عرض. از حال و روز سؤال کرديد و من خبر درآمديمها دست مرا گرفتيد و از ميان بچّه

  ؟ آيدمیحمله  بویپرسيدم اگر اشتباه نکنم، 

  نيست.» غريبقوّی شما تشخيص بوی حمله  هشامّ گفتيد: «از 

  ست داشته باشد؟»کنيد امام حسين (ع) ما را دوگفتم: «فکر می

 قلمرو ادبی:   /؛ قريب: نزديک)  آواهم: عجيب و جای شگفتی (غريب: قوّهٔ بويايی/  شامّه/    : گفتنعرضبيرون آمدن /    درآمدن از:  قلمرو زبانی:

  کنايه از اينکه حمله نزديک است. : آيدمی  بوی حمله / آميزیحس بوی حمله:

  داند.»می قدرفهمد و هر کس دوست داشتن را می  ن بيش ازيد و حسيا گفتيد: «چرا که نه، شما عاشق حسين

  کنيد؟ نه برای جنگيدن، برای با شما همراه بودن، برای جنگ ياد گرفتن.» میگفتم: «پس در اين حمله مرا هم با خود همراه 

  کرد.  متقاعدشما را داد، عاقبت می  بوی التماسهای من که اصرارولی  ؛رفتيدطفره میآورديد و پذيرفتيد، بهانه مینمی

شدند، هر کدام به سويی رفتند. من هم  ها بعد از شام پراكندهبچّهکرديم، انجام شد.  مقدّمات کار بسيار زودتر از آنچه من و شما تصوّر می

  تر داشتم.اهی با شما را دوست ای خودم را گم کنم و با خدای خود به درد دل بنشينم امّا همرها در گوشه خواستم که چون ديگر بچّهتوانستم و می می

خودداری کردن از انجام کاری از روی قصد و با بهانه آوردن، به ويژه خودداری    :رفتن  طفره  / (همآوا؛ غدر: نابکاری؛ خيانت)  ارزش :  قدر  قلمرو زبانی: 

مجاب    متقاعد کردن:: اسرار: ج سر، رازها) /  اآوهمپافشاری (شبه    اصرار:کردن از پاسخ صريح دادن به سؤالی يا کشاندن موضوع به موضوعات ديگر /  

  حس آميزی  بوی التماس: قلمرو ادبی: بيشتر دوست داشتم /   دوست تر داشتم: / قبولاندن؛ کردن امری  کردن، وادار به قبول 

 شبح تعليم گرفتن،    تنها برای، تنها و  دريغ نداشتيدبی آنکه بدانيد تعقيبتان کردم چون شما معلّمم بوديد و از آموختن هيچ چيز به شاگردانتان  

  کردم.شما را در ميان تاريکی تعقيب می

بود    دنجیای که در کنار هم برآمده بود، جای  دو تپهّ ه  ايم. ميانمراقب پنهان کاری خودم بودم که نفهميدم چقدر از سنگرها فاصله گرفته  قدرآن  

.  يا انفرادی دشمن بوده است  ديده بانیشانيد، پيدا بود که پيش از اين، سنگر  برای خلوت کردن با خدا. همين گمان مرا به سوی آن دو تلّ خاک ک

در امان بمانم. جز گودالی    ديدرسیپيدا کنم که از هر    مخفيگاهیييد کرد. می بايست هر چه زودتر  شما گمان مرا تأ  لطيف و سبک و ملايمه  زمزم

  بيرون   ماه داشت سربلند از پشت ابرهای تيرهدر زمانی که  توانست مخفيگاه من باشد،  فراهم آمده بود، کجا می   توپ در خاکه  کنجکاوی گلولکه از  

توانست مرا با خاک  سجده بهترين حالتی بود که میآدمی را ايستاده يا نشسته در خود بگيرد.  هجثّ آمد؟ ولی عمق گودال آن قدر نبود که بتواند می

  .سطح و يکسان کندهم

آيد، سايه موهوم از کسی يا چيزی (شبه همآوا؛  نظر می : آنچه به صورت سياهی به  شبح   /  : مضايقه کردندريغ داشتندنبال کردن/  :  تعقيب کردن  قلمرو زبانی:

  ثابت: نگهبانی دادن در يک جای بلند و ديده بانی / : ويژگی جای خلوت و آرام و بدون رفت و آمددنج /) نابکاری؛ خيانت: غدر(همآوا؛ : اندازه  قدر /شبه: مانند)

کنجکاوی گلولهٔ  /   آميزیحس   زمزمهٔ لطيف و سبک و ملايم:  قلمرو ادبی:  /: پيکرجثۀّ  / : جايی که در محدوده ديد انسان است. ديدرسپناهگاه /    :مخفيگاه /

مرا با   توانستی بود که م  یحالت  نيسجده بهتر /: تشخيص (به قرينهٔ سربلندی و بيرون آمدن)ماه  / فرو رفتنِ گلولهٔ توپ در خاک، جانبخشی  توپ در خاک:

امّا معنی   ؛شدمشدم و ديده نمیهامی است؛ معنی ظاهری آن اين است که من با سجده کردن با خاک هم سطح می جملهٔ کنايی و اي   :کند  کساني سطح و  خاک هم

  کردم. ، پست و کوچک می شکوه آفريدگارکنايی و ايهامی آن، اين است که من با سجده خود را چون خاک در برابر 

خوانديد؛ از حفظ هم؛ پيدا بود که از حفظ ترين لحنی بود که در عمرم شنيده بودم. دعای کميل میترين و عاشقانهحزينآمد،  صدايی که می

 و نياز ز  راپيدا بود که   روشنی نبود، مگر چقدر فاصله بود تا نيروهای دشمن؟! از لحنتان  برافروختنخوانيد، آنجا که شما نشسته بوديد، جای  می
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،  درآمدمآمد. آرام از گودال  ، خبری نبود يا اگر بود به چشم نمیپاييدمرسد. اوّل سر را از گودال در آوردم و اطراف را  تها میو مناجات دارد به ان

  رسيدم.رها میبايست پيش از شما به سنگو راه بازگشت را پيش گرفتم، از همان مسير که آمده بودم. می برانداز کردمدوباره اطراف را 

شوم. بر تلّ خاکی نشستم. خيلی طول تر بروم به حتم گم میتوانستم پيدا کنم. فکر کردم اگر پيشکه رفتم، ماندم، جهت را نمی  از راه را  قدری

ا نبوديد. اگر بوديد از من شديد. نبوديد، در اين دنيکردم، متوجّه حضور من نمینکشيد که آمديد. به حال خودتان نبوديد؛ حتیّ اگر من صدايتان نمی

  دادم.کنم؟ و من هم پاسخی را که آماده کرده بودم تحويلتان میپرسيديد که آن وقت شب آنجا چه میمی

زير    ،مراقب بودن:  پاييدن  /  مناجات  راز و نياز:  /  (بن ماضی: برافرخت؛ بن مضارع: برافروز)  : روشن کردنبرافروختن/    : غم انگيزحزين  قلمرو زبانی:

  /    برآورد کردن، سنجيدن برانداز کردن يا وراندازکردن:/  از: بيرون آمدن درآمدن / پاييد؛ بن مضارع: پا)(بن ماضی:   اشتننظر د

ها که گوشه و کنار پراکنده رسيديم، بچّه   موضع. وقتی به  بلد بوديدناً راه را  يق يولی نپرسيديد، با هم به سوی موضع، راه افتاديم. شما که  

  ا را در ميان گرفتند. ور شما جمع شدند و شمبودند، د

  چند نفری زمان حمله را از شما پرسيدند. 

  گفتيد: «خيلی نبايد مانده باشد.»

  د: «فرصت خوابيدن هست؟»نگفت

  باريده بود و سنگرها را آب برداشته بود. امانبیخسته بودند. شب قبل نخوابيده بودند. باران 

، بچشيد ولی سير نخوابيد. ايستاده يا نشسته بخوابيد؛ آن  مزه مزه کنيدنبايد شد. خواب را    سيرخوابامّا    ؛شايد باشد  چُرتیگفتيد: «فرصت  

ای بر شما مسلطّ شود.  باشيد. نگذاريد که هيچ تمايل و خواسته   مسلطّتان  کمترين صدا برخيزيد؛ نه امشب فقط که هميشه بر همه چی چنان که بی

  سلطّ شود. حالا برويد و منتظر خبر باشيد.» اند بر شما متواگر چنين باشد، دشمن هم نمی

: خواب  چرتیسلب کننده آرامش /    بی امان:/    در زبان عربی، اسم مکان است بر وزن مَفعَل (مَوْضَع) يعنی جای وضع و قرار   ؛ : قرارگاهموضع   قلمرو زبانی: 

  ؛ کنايه از اينکه خواب عميق نکنيدآميزی: حس خواب را مزمزه کنيدواب کامل / : کنايه از خ سيرخواب : ادبیقلمرو : چيره / مسلط / بسيار کوتاه و سبک 

ق و  مثل بر،  بگذارمشما    پا جای پایای نه چندان دور سعی کردم که  به سمت سنگرتان راه افتاديد و من هم با فاصله  ،اطرافتان که خلوت شد

  و تاريکی.  معرکهاين د، يافتن شما بود در بردارم. آنچه مشکل بوباد خودم را به سنگر برسانم و تفنگم را 

کرد. مسلّم بود که در ميان يا پشت نيروها  کلاش را در خود هضم می  خشککودکانه امّا    صدایآن،    مهيبتوپخانه شروع کرده بود و صدای  

. آمده بودم که جنگيدن ياد بگيرم و اگر شما  رفتند، بنا را بر دويدن گذاشتم. گم کرده داشتمها پيش میشود پيدا کرد. به سمتی که بچهشما را نمی

  ها سخت مشکل.از بچّه پيشی گرفتنکردم. راه تنگ و باريک بود و ت پيدايتان میبايس. از ردّ صدای شما میماندم می ناکامکردم، را پيدا نمی

، تک تيرها و رگبارها همه  دوشکاهاد. تيربارها،  امّا هنوز از شما نشانی نبو  ؛پيش روی خاکريزهای دشمن شديم  محوطهتمام شد و وارد    مَعبَر

  شد.ريز کمتر میلحظه به لحظه با خاک حفاظبیهای فاصله بچّه امّا ؛از دارندب خاکريزها را از نزديک شدن به تلاششان اين بود که بچّه

: گذرگاه، محل  معبر  گرفتن /  : سبقتپيشی گرفتن  می شدم /   : ماندممی /    : ناموفق ناکام  /: روشن  مسلم: ترسناک /  مهيب   /: جای جنگ  معرکه   قلمرو زبانی:

و    بدون حصار:  حفاظ  بی  ./ای قوی که بزرگ تر و قوی تر از تيربار است: اسلحه دوشکا: مسلسل سنگين /  تيربار  /  دانگاه، صحني پهنه، م  : محوطه /    عبور

تشبيه  مثل برق و باد:از کسی پيروی کردن /   پا جای پای کسی گذاشتن: بی: اد قلمرو /سنگر : خاکريز /نرده، آنچه اطراف آن را حصار نگرفته باشند. 

  ؛ استعاره پنهانصدای توپخانه، صدای کلاش را خفه کرده بود کرد:... هضم میآميزی / : حس صدای خشک /

  ريختند و شليک هايشان میر آخرين فشنگهايشان را درمقرفتند و آخرين  ريز نشانه میافتادند، خوابيده به سمت خاک هايی که می وقتی بچّه

کرد، نشانه رفتم و يک  ريز را که بيشتر آتش به پا میجايز نبود که من همچنان بی حرکت بمانم و فقط دنبال شما بگردم. آن قسمت خاککردند،  می

از  انگارها هم که  بچّه آمد، نيرو گرفتم وی که تيربار به نظر م آتشآتش، خالی کردم و با خاموش شدن آن ه خشاب فشنگم را درست در همان نقط

  شده بودند، تکبير گفتند.  ذلّهآن  دست
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:  انگار/    ( که تبديل به اصطلاح عاميانه شده است.) : به تنگ آمدن، همان واژهٔ کوچک شدن، خوار و خفيف شدنذله: گويی / انگار /  : توانرمق قلمرو زبانی:

  کارها  از  : مجازدست / : مجاز از آتشبارآتش/  آخرين توانشان تير درمی کردند.: کنايه از اينکه با ريختند می  ... را  هايشان رمق آخرين   قلمرو ادبی:  / گويی 

کرديد و هر کدام  ها را به اسم صدا میبعد از فرو نشستن صدای تکبير بود که صدای شما را شنيدم. از سمت چپ با شور و حالی عجيب بچّه

: «تو چرا واستادی؟ برو جلو ديگه. تو که ماشاءالله خوب بلدی آتيش خاموش يک لحظه که چشمتان به من افتاد، گفتيد  داديد.را به کاری فرمان می

  کنی، برو جلو ديگه برو! دو تا تکبير ديگه بگی کار تمومه.» 

خواست که حضور نمیست و از طرفی دلم  آن تيربار کار من بوده ا  انهدامايد که  کردم از اينکه فهميده  ، عشقبال در آوردم،  ذوق کردماز طرفی  

  مرا بفهميد و مرا از خودتان دور کنيد.

  استعاره، کنايه از نهايت شادی  بال درآوردم: قلمرو ادبی: /  : نابودی انهدام بسيار خوشدل شدن /  ذوق کردن: قلمرو زبانی:

  با شما باشم. يادتان بروم و بتوانم همچنانخودم را آهسته به پشت سرتان کشاندم تا بلکه از 

  شد؟ چه معلّم عجيبی! يک لحظه فکر کردم که اگر قرار بود شما فقط کار يک نفر را انجام بدهيد، سرنوشت حمله چه می

ويدم تا تفنگ را ای گفتيد و تفنگ از دستتان افتاد و من نفهميدم چرا. ولی بی اختيار پيش د هغريبانامهدی»  يدرست در همان لحظه، شما «

  شديم تا آن را به شما بدهيم.افتاد و ما بی اختيار، خم میر کلاس، قلمی، کاغذی از دستتان میدستتان بدهم؛ مثل گاهی که د بردارم و به

تيد و همه را  ريزد، تفنگ را با دست چپ از من گرف ايستاده بوديد ولی تفنگ را نگرفتيد. به دستتان نگاه کردم، ديدم که از مچتان خون می

  ايد.که يک دست از دست داده انگار نه انگارتيد به حال اولتان،  ، من را هم گفتيد و باز برگشگفتيد که بروند

     شود که کسی نسبت به امری بی اعتناست. هنگامی گفته می انگار نه انگار:/  : درخور غريب، شگفت (همآوا؛ قريبانه) غريبانه قلمرو زبانی:

اما همان يک لحظه پيش، از شما ياد گرفته بودم که با تير بر زمين نيفتم، شما دوباره    ؛چاندانوی من خورد که مرا درهم پييک تير هم به ز

تر، نتوانستيد ايستاده بمانيد، به خود پيچيديد و تا من بگيرمتان، به زمين افتاده بوديد، سرتان را توانستم    جگرخراشامّا اين بار    ؛«يامهدی» گفتيد

  سينه تان، به زير قلبتان.  جناقخورده بود به  انگارتير در دست بگيرم؛ ديگران هم آمدند، 

  ن و دراز در جلوی قفسه سينه ، استخوان پهجناغ: جناق /: کنايه از دلخراش، ناگوار  جگرخراش قلمرو زبانی:

اينکه بچّه  داديد که بروند، وقتی که  رمقها دورتان جمع شدند، عصبانی شديد، با آخرين  از  ، تعلّل کردندهايتان داد زديد و به همه دستور 

  بگيرد. دستحمله را در ه محسن خبر بدهد که ادام دهيد؛ به يک نفر هم گفتيد که به برادرْ شان کرديد. گفتيد که دستور میموظّف

خواستم دستورتان را اطاعت کنم امّا نتوانستم، باور کنيد که که بروم، سرتان را روی زمين بگذارم و بروم. من می  تشر زديددوباره به من  

  نتوانستم.

:  تشََر  /مکلّف    :فموظّ   /   : عذر و دليل آوردن، اهمال کردن، به تعويق انداختن چيزی يا انجام کاری، درنگ، دست دست کردن تعلل  / : توان  رمق  قلمرو زبانی:

  مجاز از اختيار: دست  قلمرو ادبی:/  شود. ولا به قصد ترساندن و تهديد کردن کسی گفته میسخنی که همراه با خشم، خشونت و اعتراض است و معم

  . آخرين کلامتان يا مهدی بود. خاموش شديدگفتيد و يک بار ديگر امام زمان را صدا زديد و  شهادتينشما 

ام به اين است که هر روز صبح با اين يک پا و  وشیرساندم و بيهوش شدم و حالا دل خ خطافتخارم اين است که خودم با پای لنگ شما را به 

  ، گلدانتان را آب بدهم و خاطراتم را با شما مرور بکنم. هر روز چيزهای سنگتان را بشويم.  گرد قاب عکستان را پاک کنمدو عصا به اينجا بيايم.  

  ام آقا! آيد. به همين زندهبيشتری از آن شب عزيز يادم می

  درگذشت و  جان باختن را معمولاً هنگام  عبارت စّ». اين دو  «اشهد انّ محمداً رسول စّ» و «اشهد ان لا اله الاّ  عبارت:  شهادت، دو دؤ ، نشهادَتيَْ  قلمرو زبانی: 

 : کنايه از درگذشتيد. خاموش شديد قلمرو ادبی:  /آورند.  بر زبان می  مسلمان شدنيا 

  (سانتاماريا (مجموعه آثار)، سيّد مهدي شجاعي) 
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 رگاه متن پژوهي كا

  قلمرو زباني  

  های زير را بنويسيد. با توجّه به متن درس، معنای واژه -١

  ذلّه شدن (خسته شدن، اذيت شدن) -/  مَعبَر (گذرگاه، محل عبور) -

  ا اضافی بسازيد. ي های وصفی م املايی از متن درس انتخاب کنيد و به کمک آنها ترکيبمهّ ه شش واژ -٢

  (ترکيب اضافی): موضع دشمن موضع -٢/   )ترکيب اضافی( اغبه : محوّطمحوّطه -١

  ) وصفی(ترکيب : تلّ خاکی تل -۴ /(ترکيب اضافی) : تعقيب سپاه تعقيب -٣

 ) ترکيب وصفی(: جثهّ کوچک جثهّ -۶ / (ترکيب وصفی): اصرار زياد اصرار -۵

  ها را مشخّص کنيد.در بند پنجم، زمان فعل -٣

ماضی   ايد:از ياد نبردهماضی ساده /  کرد:ماضی التزامی /  شناخته باشيد:ماضی ساده /  آمديد:ضی ساده / ما فرونشست:ماضی ساده /  شد:

  ماضی ساده بوسيديم:ماضی ساده /  فشرديم:نقلی/ 

  

  ها را مشخص کنيد.ای مناسب از متن درس بيابيد؛ سپس مرجع ضميربرای کاربرد هر يک از ضماير زير، جمله -۴

  رزمندگان مرجع ضمير: ←  کردند.ريختند و شليک میمی شانهايرا در آخرين فشنگ شانهايآخرين رمق ه (متصّل):ضمير پيوست -

  خود نويسنده  مرجع ضمير:  ←ای خودم را گم کنم. ها در گوشه خواستم که چون ديگر بچّهتوانستم و میهم می من ضمير گسسته (جدا): -
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  قلمرو ادبي  

  :با توجّه به متن درس -١

  الف) دو «کنايه» بيابيد و مفهوم هر يک را بنويسيد.

 شدم خوشحال می ← آورم بال درمی  -٢کرد، اميدوارم می ←کرد دلم را گرم می

  ب) يک نمونه «حس آميزی» مشخّص کنيد.

  زديد.گرم حرف می  -٢زمزمه لطيف و سبک،  -١

  داستان داشته است؟ فضا سازی، در کدام قسمت از متن درس، نقش مؤثری در پيشبرد  -٢

  رخدادی داستان    که در  بازگفتهداده است و  خويش نشان  ه  گذشت  آموزگاردرس، نويسنده با فضا سازی رابطه عاطفی خود را با    نخستدر همان بند  

و نويسنده با اين   ستسازی ا رزيد، عرق کرده بودم و ...» بيانگر اين فضال؛ عبارتی همچون «پاهايم سست شده بود، قلبم میآمدخواهد  پيش  تلخ  

  باشد. مهرآميزحال  همانناگوار و در  رويدادی چشم به راهکند تا فضاسازی خواننده را با خود همراه می

  قلمرو فكري  

  ارتباط هر يک از آنها با متن درس به اختصار توضيح دهيد. ه های زير را از نظر محتوا بررسی کنيد و دربارسروده -١

  با زخم نشان سرفرازی نگرفت/  بازی نگرفتطريق پاککس چون تو  الف)

 )سيّد حسن حسينی( !حيثيت مرگ را به بازی نگرفت /  پيش دلاورا، کسی چون تو شگفت زين      

 . اينفشاندندگاه از مرگ نهراسيدند و به خاطر دفاع از وطن جان خود را  اشاره دارد که هيچ  باختگانیجاناين رباعی به فداکاری و رزمندگان و  

بهتر  ايشاندار برای اند. مرگ هدف رفته؛ بلکه به استقبال آن هم  اند  گاه ترسی از مرگ نداشتهآن است که شهيدان و جانبازان هيچ  گرداستان نيز بيان

  هدف بوده است.  بیاز زندگی 

 : مدال نشانکسی که همه چيزش را می بازد /  پاک باز:: تمام / پاک زبانی: قلمرو

  برای وصفِ خال و زلفِ چين چين/  های پرُمينانبرای وصفِ ميد ب)

 ) علی سهامی( »شوم در «قصر شيريننظامی» می/ « نه در شيراز و نه در شهرِ گنجه

او    و زلف و خال دلربايان.   ماهروياندارد توصيف ميدان جنگ است نه وصف زيبايی    ارزشگويد آنچه که برای من  می  سرايندهدر اين سروده  

 شکوههای رزمندگان بپردازد و  ها و شجاعتبه توصيف دلاوری  زيبارويانباشد؛ امّا به جای توصيف زيبايی    سراسخن«نظامی»    خواهد همچونمی

 رزمندگان پرداخته است. یهاها و فداکاری و توصيف دلاوری گزارشته نيز، نويسنده به . در اين نوشبنماياندرا  ايشان

 ناسبت دارد؟زير با کدام قسمت از متن درس مه سرود -٢

  بيدار شود ز خواب نوشين/  هر سال چو نوبهار خرّم
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 خاطرات شيرين ه ديباچ /  تا باز کند به روی عالم

  )محمّد تقی بهار( !دوست، مرا به خاطر آورای  /  از لاله دهد به سبزه زيور

 .هيرايپ ش؛ي آرا نت؛يز: زيور: پيشگفتار / ديباچه / دلپسند ن؛يريش: نوشين/  سرسبز:  خرّم قلمرو زبانی:

ام به اين است که ... گلدانتان را آب بدهم و خاطراتم را با شما مرور بکنم. هر روز چيزهای  گويد: «و حالا دلخوشی درس که نويسنده می  پايانیبا بند  

 ام آقا!» آيد. به همين زنده بيشتری از آن شب عزيز به يادم می

 

  بريدهٔ خورشيدِ شامگاه؟  يدهٔ ماه است در پگاه؟ / يا نه! سرِ بر سرِ  ،آه، اين -١

: مفعول فاعلات  وزن: غزل /  قالب  قلمرو ادبی: /    : پرسشیلحن: شبه جمله، صوت /  آه  /   : صبح زودپگاه  قلمرو زبانی:

آرايه  بيت  / تضاد :شامگاه، پگاهاه است / در هر دو مصراع: اين سر بريده شهيد مانند سر بريده خورشيد و م تشبيه(رشته انسانی) /  مفاعيل فاعلن 

: سر مجاز از گردن  مجاز: سر، بريده /  واژه آرايی  : ماه، خورشيد /تناسبتشخيص/    ،اضافهٔ استعاری  ه و سِر خورشيد:سر مادارد. /    نمايینادان 

 است.

کند.) می  تصوير هلال ماه را به سربريدگی آن تعبير  طلوع كرده است؟ (شاعر  بامدادآيا اين شهيد سربريده همچون ماهی است كه در    بازگردانی:

نگام  دهد)؛ يا نه، خورشيد است به همی  خورشيد سربريده است به هنگام غروب؟ (به احتمال، شاعر، هلال ماه را با پيکر بی سِر شهيد مطابقت

  غروب. (خورشيد، به هنگام غروب خونين و سرخ رنگ است، چنانکه شهيد.) 

  ر شهيدزيبايی پيک  پيام:

  خورشيد، بی حفاظ نشسته به روی خاک؟ / يا ماه بی ملاحظه افتاده بين راه؟  -٢

، خورشيد  قلمرو ادبی:/    ، توصيفی و روايیپرسشی:  لحن/    بدون حصار و نرده، آنچه اطراف آن را حصار نگرفته باشند.:  حفاظ  بی  قلمرو زبانی:

لاحظه ماه زيباست و بی ملاحظگی در مورد زيبارو يعنی زيبايی خود را آشکارا در معرض ی مب: مجاز از زمين /  خاک شهيد /  سر  استعاره از    :ماه

 ديد قرار دادن. 

  ) مولوی( هر كه داد او حسن خود را در مزاد / صد قضای بد سوی او رو نهاد

است که بی آنکه ملاحظهٔ زيبايیِ   یماهروی خاک قرار گرفته است. يا    بدون هيچ حفاظ و حصاریاست که    یخورشيد  مانندپيکر شهيد،    بازگردانی:

 خود را بکند، خود را آشکار ساخته است.

  پيکر شهيد ارزشمندی پيام:

  ماه آمده به ديدن خورشيد، صبح زود / خورشيد رفته است سر شب سراغ ماه -٣

  جانبخشی   قلمرو ادبی: /   ، توصيفی و روايی: پرسشیلحن  /   صبح زود، احتمالا اشاره به زمان شهادت شهيد دارد که صبح بوده است.  قلمرو زبانی:

 نمايی نادان: استعاره از سر شهيد / دوم ماه: استعاره از سر شهيد / نخست خورشيد  رفته / : صبح، شب؛ آمده،تضاد: ماه، خورشيد / آرايی واژه /

 به سراغ شهيد رفته است؟  خورشيدشب  به ديدن شهيد آمده است يا سر ماهبامداد   بازگردانی:

  ارزشمندی پيکر شهيد يام:پ

  حُسنِ بی گناه حُسنِ شهادت از همه حُسنی فراتر است / ای محسنِ شهيد من، ای  -٤
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 ؛ جناسواره(همريشگی): اشتقاقمحسن،  حسن  /  : حسنآرايی  واژه  قلمرو ادبی:  /تعليمی و منادايی:  لحن  /  : برترفراتر: زيبايی /  حسن  قلمرو زبانی:

 » ن «: آرايیواج  /

 .فراتر و ارجمندتر است هازيبايیِ شهادت از همهٔ زيبايی ،من معصومشهيد زيبای  ای ای محسنِ شهيد،  :بازگردانی

  ارزش شهادتپيام: 

  ترسم تو را ببيند و شرمندگی کِشد / يوسف، بگو که هيچ نيايد برون ز چاه  -٥

 نيايد   هيچ/    )واهمه دارم  -٢يقين دارم.  -١(: ايهام  ترسممی  /  داستان حضرت يوسفبه    تلميح  قلمرو ادبی:/    تغزلی و عاشقانه:  لحن  قلمرو زبانی:

 اغراق/  : نماد زيبايیيوسف/  کنايه از اينکه خود را آشکار نکند. :چاه ز برون

شکار  زيبايیِ تو، از زيبايیِ خويش شرمنده شود؛ پس ای يوسف، خود را آ  جلوه گریترسم با  می  زيبايی است،نماد  يوسف که خود در    بازگردانی:

 نکن.

  زيبايی شهادت پيام: 

  شاهد نياز نيست که در محضر آورند / در دادگاه عشق رگ گردنت گواه -٦

/  شاهد  قلمرو زبانی: دادگاه  دفترخانه،  : محل حضور،محضر: گواه  ادبی:   / عاشقانه: تغزلی و  لحن  /   اينجا به معنای  اضافهٔ  عشق  دادگاه  قلمرو   :

 ؛ جانبخشی : کنايه از جان باختن و شهادتگواه تگردن رگ/  «گ» آرايی واج/  ؟تشبيهی

 شهيد شده ای.   ،نيازی به حضور شاهد و گواه نيست؛ زيرا در دادگاه عشق، رگِ گردنِ تو، خود گواهی خواهد داد که در راه عشق  بازگردانی:

  ی عاشق شهادت بودن، اسارت و شرافت شهيد اشاره دارد. هاشاعر به ويژگی پيام:

  راه؟ تو به زينب اشارتی / از اشتياق کيست که چشمت کشيده دارد اسارت  -٧

: ترکيب کنايی  راه کشيده چشمت: جناس ناهمسان اختلافی/ اشارت ،اسارت قلمرو ادبی: /  لی و عاشقانه: تغزّ لحن /: اسير شدن اسارت قلمرو زبانی:

:  آرايی  واج  /  اقعهٔ عاشورا و اسارت حضرت زينبتلميح دارد به ونگری و منتظر هستی./ بيت،  می   است؛ يعنی به راه چشم دوخته شده است؛ به راه

 » ش«

 اندازد. از اشتياق چه کسی چشمت به راه دوخته شده است؟ می ما را به ياد اسارت حضرت زينب ،تو شدنرياس بازگردانی:

  رود، انتظار برای آمدن نجات دهندهمی راه حضرت زينب را ،شهيد پيام:

  نگاه؟کنی می يا کدام پيک؟ / ای مسلم شرف، به کجارسد آمی از دوردست -٨

نامه بر، :  پيک  /  منظور مسلم بن عقيل استپيرو دين اسلام،  : مسلمان،  مسلم: لغزش نگارشی /  کدام  آيا/    : تغزلی و عاشقانهلحن  قلمرو زبانی:

  به قرينهٔ پيک و مسلم بيت   قلمرو ادبی:/    آيد.می  دی اخلاقی به وجوها: بزرگواری، حرمت و اعتباری که از رعايت کردن ارزش شرف  /فرستاده  

: شهيد با نام مسلم بن  استعارهمسلم بن عقيل) /  -٢مسلمان،  -١( : ايهاممسلم امام حسين به سوی کوفيان /  به ماجرای مسلم بن عقيل پيک دارد تلميح

 عقيل مورد خطاب واقع شده است.

 تو به آن سو نگاه افکنده ای. که شودمی زديکن هااز دوردستپيکی آيا  ای شهيد بازگردانی:

  انتظار برای آمدن نجات دهنده پيام:

  ی آخرت / آورده مرگ گرم به آغوش تو پناه ها لبريز زندگی است نفس -٩
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  مرگ ...دوکس) /  : متناقض نما (پارای آخرتهازندگی است نفس  لبريز  قلمرو ادبی:  : با شور و نشاط /گرم/    : تغزلی و عاشقانهلحن  قلمرو زبانی:

: مرگ به تو پناه آورده؛ کنايه از اينکه مرگ تو کنايهمتناقض نما /    ،آميزیحس   گرم ...:  مرگ  /: مرگ، زندگی  تضاد: استعاره، جانبخشی /  آورده

  هراسی.نمیسراسر زندگی است و تو از مرگ 

  ش د زندگی است، برای همين مرگ به تو پناه آورده است تا پايان کار پايان کار تو نيست؛ بلکه اميی آخر تو، نشانه مرگ تو و  هانفس  بازگردانی:

 . بيابدی  اننباشد و از شهادت تو، زندگ

  . شهادت مرگ نيستپيام: 

  يک کربلا شکوه به چشمت نهفته است / ای روضهٔ مجسّمِ گودال قتلگاه  -١٠

: ذکر مصيبت و نوحه سرايی، آنچه در مراسم سوگواری اهل بيت پيغمبر و به ويژه در روضه /: مميز کربلا/  : تغزلی و عاشقانهلحن قلمرو زبانی:

دارد به واقعهٔ    تلميحبيت    و ادبی:قلمر/    : پنهان شدهنهفته   /: تجسم يافته  ممجسّ   /( شبه همآوا: روزه).  شودمراسم سوگواری امام حسين خوانده می

ه روضه  عاشورا و گودال قتلگاه که پيکر مطهّر امام حسين در آن افتاد و در آنجا به شهادت رسيد. نيز با توجه به قرينهٔ روضه اشاره ای دارد ب

 : کربلا، گودال، قتلگاه  تناسب: استعاره از شهيد /    روضه ...کنايه از بسيار /  يک کربلا:خوانی در سوگ حضرت. / 

گويد: تو زنده کنندهٔ شکوه کربلايی. تو تجسّم بخش گودالی هستی که  می  و  بيندمی  کربلا را در شهادت شهيد حججیرويداد   کوهششاعر    بازگردانی:

 کشد.) می  گودال قتلگاه را به تصويرپيکرت، گويی روضه خوانی است که واقعه  سر مبارک امام حسين در آن قرار داشت. (

  شکوه شهيد پيام: 

  اميری اسفندقه

  و دريافت   درك 

  برای خوانش مناسب شعر، بهتر است ترکيبی از کدام انواع لحن را به کار گيريم؟ -١

هايش کرده و سراسر لبريز از  آرمان شهيدی است که عاشقانه سر خود را فدای  ه بهتر است از لحن عاطفی و عاشقانه استفاده شود؛ زيرا شعر دربار

  عواطف و احساسات شاعر نسبت به اوست.

 های زير پاسخ دهيد. ا توجّه به متن شعر خوانی به پرسش ب -٢

  های شهيد محسن حججی اشاره دارد؟ های ششم تا هشتم، شاعر به کدام ويژگیدر بيتالف) 

  برای شهادت در راه خدا اسارت، شرافت و نهايت اشتياق او  ، فداکاری،جانفشانی

  يد کرد؟های قيام عاشورا و راه شهدا چه بابرای پاسداشت ارزش ب)

شهادت، راه درست را به جوانان نشان داد و  ه هايی در زمينعاشورا و نوشتن کتاب خيزش  گزارش. با پی بگيريمها را بايست با قلم و قدم راه آن می

  خويش بايستند و از مرگ هدفدار نهراسند. ه حسين در مقابل ظلم و ظالمانِ زمانآنها را تشويق کرد که همچون امام 

  

  


